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‌روایت‌زندگی

شماره شصت و دو  27 تیر 1395 یکشنبه

 صفحه آدم ها جایی برای قصه گفتن است. می خواهیم در این صفحه هفته نامه آتیه نو، قصه آدم‌ها را برای شما بگوییم. آدم‌هایی که همیشه پیرامون ما هستند. آدم‌های معمولی که مثل ما در کارشان موفق می شوند، شکست می خورند، 
می برند و  می بازند. آدم‌هایی که مثل ما گریه می کنند، می خندند، شادند و گاهی غمگین! آنهایی که مثل ما عاشق می شوند و برای زندگی می جنگند. قصه آدم‌هایی که ما باشیم در این صفحه نگارش می شود. شما هم اگر کسی در اطرافتان 

می شناسید که قصه زندگی اش شنیدنی است به ایمیل heydarian.javad61@gmail.com پیام دهید و بگویید تا قصه او را بنویسیم. 

قصه زندگی آدم‌ها

گاهی اوقات در میان روزهای داغ تابســتان، 
خسته از ســر کار که برمی‌گردی، عده‌ای را 
می‌بینی که هنوز سرشان در کار است و گویی 
خبری از تعطیلی نیســت. تابســتان که باشد 
دیگر زیاد فرقی نــدارد آفتاب در حال غروب 
باشد یا وسط آســمان خیرگی کند، آتش تیر و 
مرداد تا میانه‌های شب هم زبانه می‌کشد؛ داغ 
است و ســوزان. زمین تا به خودش می‌آید که 
خنک شود، دوباره آفتاب روز بعد از راه می‌رسد 
و باز همان آش اســت و همان کاسه. اما آشی 
داغ و لب‌ســوز و عطش‌آور. بعــد همان‌هایی 
که هرروز در مســیر می‌بینی‌شــان، کارشان 
همان‌جاســت، کنار خیابان. یا بســاطی پهن 
کرده‌اند و چیزهایی می‌فروشند یا بساطشان بر 
سر دستشان است و دست‌به‌دست می‌چرخند 
تا یکی از آن دســت‌ها در جیب برود و چیزی 
از آن‌ها بخرد. ســن و سالشــان هم گلچینی 
از تمــام دهه‌های یک صد ســال اخیر تاریخ 
ایران است. از کهن‌سالی که پشتش خمیده و 
قامتش رنجیده گرفته، تا کودکی که دست‌های 
کوچکش هنوز به اندازه‌ای نیست که دو یا سه 
سکه را یک جا نگه دارد؛ همه‌شان در خیابان 
چشــم می‌گردانند تا روز را به شب برسانند و 
شب لقمه نانی به دســت بیاورند. اما در میان 
تمام آن‌ها، عده‌ای هستند که سرشان در کار 
خودشان است. هیچ‌وقت ســراغ مردم دیگر 
نمی‌آیند. گاهی فکر می‌کنی که اصلا در تمام 
عمرشــان حتی یک کلمه حرف نزده‌اند. نه به 
کســی التماس می‌کنند که چیزی بخرد،‌ نه 
دست دراز می‌کنند تا کمکی طلب کرده باشند. 
اکثرشان کیســه‌ای بر دوش دارند که گاهی 
بزرگی‌اش از قامت‌های خمیده‌شــان بالاتر 
می‌رود. این دسته را نه‌فقط در زیر تیغ آفتاب،‌ 
که نیمه‌های شــب هم می‌تــوان نظاره کرد. 
هرچند در هیاهوی این روزهای شهرها، اصلا 
کسی توجهی به آن‌ها ندارد. آن‌ها هم خودشان 
انگار کسی را نمی‌بینند. آرام و بی‌صدا سرشان 
را در ســطل‌های زباله می‌کنند، می‌چرخند و 
چیزهایی را شکار می‌کنند. بعد همه کشفیات 
خود را می‌ریزند داخل همان کیســه‌هایی که 
پشت اکثرشــان را خم کرده اســت. بی‌آنکه 
بدانیم، آن‌ها از میان زباله‌هایی که ما دیوانه‌وار 
تولید می‌کنیم، چیزهایی را کشف می‌کنند که 
معیشتشــان از همان راه بگذرد. انگار هرچه 
رقابت بیمارگون آدم‌ها بر ســر مصرف بالاتر 
می‌گیرد، پشــت عده‌ای بیشتر خم می‌شود تا 
کشــفیات خود را به سوداگران برسانند و لقمه 

نانی به کف بیاورند. 
آن‌ها اصلا به آدم‌های دیگر نگاه نمی‌کنند، یا 
دست‌کم کسی نمی‌تواند مچشان را هنگام نگاه 
کردن به آدم‌ها بگیرد. اکثر اوقات یا سرشان در 
سطل‌های بزرگ زباله است، یا در میانه بردوش 
کشــیدن بار مصرف کردن‌های آدم‌ها، چشم 
می‌چرخانند تا در گوشــه و کنار شهر به کشف 
دیگری برسند. سرشان همیشه پایین است و 
به یافته‌های خود می‌اندیشند. کسی صدایشان 
را نشنیده اســت. کســی هم انگار نخواسته 
صدایشان را بشنود. دست‌های رنگین از زباله‌ها 
و لباس‌های زباله‌گون از گردش‌هایشــان هم 
روایت دیگری دارد که حکایتش را می‌توان در 
چشم‌هایشان یافت که در صورت‌های به غبار 
نشسته‌شان دیگر برق زندگی ندارد؛ یا اگر هم 

داشته باشد، فرصت شراره کشیدن نمی‌یابد.
تا همین‌جــای کار هم انــگار مرثیه‌ای برای 
کاشفان فروتن زباله‌ها سروده باشم و به روایت 
تکراری اندوه‌گســاری متهم شوم؛ رویدادی 
که در تمــام روایت‌های روزگار ســیه‌روزی 
مردمان فرودست تکرار می‌شــود. زمانی که 
ماکســیم گورکی به دلیل نوشتن روایت‌هایی 
از کودکانی که در شب نوئل پشت پنجره‌های 
خانه‌های فرادستان در ســرمای زمستان یخ 
می‌زدند، سرزنش شد، داستانی نوشت با عنوان 
»بچه‌هایی که یخ نزدند«. بچه‌های داســتان 
او در شب نوئل واقعا هم یخ نزدند؛ پول خوبی 
را گدایی کردند و بعد هم بــه کافه‌ای رفتند و 
کمی غذا خوردند تا شــب نوئل را غذای گرم 
خورده باشــند؛ اما همان روایت خوشــبختی 
آن‌ها، حکایت از روزگار ســیه‌روزی کودکانی 
داشت که از رنج گدایی برای رساندن پولی به 
خانه سیاهشان، آن شب را به کافه پناه بردند و 
غم‌انگیزترین جشن را برای خودشان دست‌وپا 
کردند. آن‌ها بچه‌هایی بودند که یخ نزدند. این 
روایت را حالا هم می‌توان در خیابان‌های شهر 
دوباره تکرار کرد. کاشفان زباله‌ها، احتمالا به 
غذایی می‌رسند و از گرسنگی نمی‌میرند. این 
زنده ماندن احتمالا شــیرین‌ترین خوشبختی 
ممکن برای آن‌هاســت که می‌تــوان روایت 
کرد. اگر وجدان عده‌ای این‌گونه آرام می‌گیرد، 
می‌توانم بگویم انسان‌هایی که با کشفیاتشان 
در میان زباله‌ها از گرسنگی نمردند و یک شب 

دیگر هم زنده ماندند.

کاشفان زباله!

 الهه محمدی

 

چندی پیــش در برنامــه‌ای رادیویی، که از شــبکه اقتصاد و 
فرهنگ پخش شد، به بحث نبود ساختار صنفی برای عکاسان 
و هنرمندان انتقاداتی داشــتیم و در چهار جلســه موارد زیادی 
بین کارشناســان و فعالان این عرصه ردوبدل شد. ما عکاسان 
میراث تاریخی و طبیعی ایران‌زمین روزها و شب‌های بسیاری 
را در اماکن تاریخی و شــهر به شــهر یا در قلب طبیعت بکر و 
زیبایمان ســپری می‌کنیم تا آثار درخــوری از طبیعت و تاریخ 
ایران بــه مخاطبانمان در جهان و بیشــتر در ایران بدهیم، اما 
سازمانی غیردولتی هستیم که هیچ ارتباطی با سازمان میراث 
فرهنگی نداریم. اساسا ما زیرمجموعه این سازمان نیستیم. بعد 
از همفکری و سال‌ها تجربه عکاســان بزرگ کشور سازمانی 
غیردولتی در وزارت کشور ثبت شــد تا یک سازمان مردم‌نهاد 
در حوزه میراث فرهنگی فعالیت کند. ما به‌عنوان یک سازمان 
غیردولتی نمی‌توانیم مدعی مسائل حقوقی باشیم ولی تصمیم 

بر این داشتیم که اگر امکان قانونی آن وجود داشته باشد انجمن 
صنفی عکاســان میراث تاریخــی را در وزارت کار ثبت کنیم 
تا مســائل صنفی ما از این طریق پیگیری و برطرف شــود. با 
این حال اکنون در انجمن عکاســان میــراث فرهنگی ایران، 
رویکردهــای فرهنگی و هنری را پیگیــری می‌کنیم و از این 

و طرف سازمان ما هیچ مسئولیتی در قبال مسائل صنفی ندارد 
نمی‌توانیم نســبت به این موضوع اقدامی کنیم، 

مسئله‌ای که کار را برای ما مشکل می‌کند 
و در بزنگاه‌هایی که نیاز به مداخلات 
حقوقی و پیگیری صنفی باشــد ما 
اساســا ســاحی در اختیار نداریم. 
از ســوی دیگر ما با سازمان میراث 
فرهنگی رابطــه‌ای کاری داریم و 

قبلا پروتکلی بین ما در انجمن 
عکاسان ایران و این سازمان 
برای همکاری امضا شــد 
ولی بعدها ایــن ارتباط به 
خاطر تغییرات مدیریتی با 

مشکلاتی مواجه شد. در حال حاضر درخواست مجدد داده‌ایم 
تا بتوانیم با آن‌ها همکاری داشته باشیم و دو طرف را نسبت به 
همدیگر متعهد کنیم. به‌طوری که اگر کاری در حوزه تخصصی 
ما داشــته باشــند ما خدمات ارائه دهیم ولی اکنون کارمندان 
آماتور ســازمان، کار عکاســی می‌کنند و این مسئله لطمه‌ای 
به حرفه عکاســی وارد می‌کند و آن‌هــا را از کیفیت ما بی‌نیاز 
می‌کند. حقیقت ماجرا هم این اســت که 
آن‌ها مســئولیتی در قبال ما ندارند 
و پروتکل همکاری ما الزام‌آور 
برای همه دوره‌ها نیســت. 
پروتکل همــکاری میان 
میراث  انجمن  عکاســان 
فرهنگی و ســازمان میراث 
فرهنگی، مربوط به ده سال پیش 
اســت و الان مدیران عوض شده‌اند و 
باید دوباره تلاش کنیم. اگر این اتفاق بیفتد 
این همکاری می‌تواند آن‌ها را مایل و حساس 
به همکاری کند. واقعیت این اســت که سازمان 

تامین‌اجتماعــی از طریق صندوق حمایت از هنرمندان درواقع 
از کانال ورودی انجمن عکاسان ایران به انجمن‌های عکاسی 
دیگر درگاه درســت کرده و برای اینکه مشخص شود هنرمند 
واجد شرایط است یا نه با انجمن عکاسان ایران توافق صورت 
گرفته اســت. البته مباحثی مربوط به بیمه عکاسان وجود دارد 
چراکه اغلب عکاس‌های ایران بیمه نیســتند و این درد بزرگی 
اســت. اگر هم بیمه باشــند وضعیت بیمه عکاسان در حداقل 
است. با این حال باید گفت که تسهیلاتی برای عکاسان در نظر 
گرفته نشده و وضعیت بازنشستگی آنان بحرانی است. اگرچه 
اکنون بیمه تامین‌اجتماعی در بحث درمان برای آنان وجود دارد 
اما حقیقتا این مسئله آینده‌نگرانه نیست و ما معتقدیم ساختار در 
کشور ما به‌گونه‌ای است که آن حمایتی که باید از یک هنرمند 
شود، صورت نمی‌گیرد. پیشکســوت‌های عکاس در وضعیت 
بسیاربدی هستند و کسانی که پایه هنری یک دارند به دلایلی 
که ناشی از معیوب بودن ساختار و یا ناشی از سهل‌انگاری است، 
مســتمری کمی می‌گیرند و آینده‌ای برای دوران بازنشستگی 
خود نمی‌بینند؛ کسانی که سال‌های عمرشان را صرف معرفی 

و مستندنگاری زیبایی‌های وطن کرده‌اند.

وضعیت بازنشستگی عکاسان بحرانی‌است

افشین بختیار، تصویری تمام از ایران است. آرام، مغرور، بااصالت و 
فروتن. نام آشنایی در عکاسی میهن که 45 سال است دائم طبیعت 
و تاریخ و میراث ایران را با چشم دوربینش به جهان نشان داده است. 
البته او معتقد است: »بیش از جهانیان، ایرانیان را با طبیعت و تاریخ و 
تمدن خود آشنا کرده‌ام.« بختیار اما حالا که 6 دهه از عمرش سپری 
شده نگران است. عکاس حرفه‌ای که مهم‌ترین روزهای زندگی‌اش 
را برای ثبت ایران صرف کرده، حالا در 65 سالگی چشمش به آینده 
است. می‌گوید: »عاشق این مملکت هستم. تمام ایران را بالا و پایین 
کرده‌ام. تمامی ایران را گشته‌ام و عکاســی کرده‌ام و ثمره کار من 
شناسایی ایران اســت. ایرانی که من عاشقش هستم زیباتر از تمام 
تصاویری است که دیده‌اید. حاصل علاقه من به این کشور بیش از 
60 جلد کتاب است. بیش از 200 جلد کتاب هم با مشارکت دیگران 
از تصاویر دوربین من تولید شده، اما من 65 ساله هستم و هنوز بیمه 
نیستم و 45 سال عکاسی کرده‌ام. حالا سن من بالا رفته است. این 

روزها طول عمر هنرمندان و خیلی از مردم همین حدودهاست.«
حرف‌های افشــین بختیار  تلخ و گزنده اســت. جایی که تصاویر 
تولیدشــده‌اش را برای نوباوگان فردای کشور به کتاب‌های درسی 

افشین بختیار متولد تهران است. او دارای درجه‌یک هنری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و 45 سال آزگار به کار عکاسی از طبیعت، معماری، مردم، صنعت و... ایران و میراث فرهنگی و آثار باستانی مشغول بوده است

پای گپ افشین بختیار، عکاسی که طول و عرض زندگی را 450 سال زیسته است! 

هستی و من گفتم بله، پرســید چرا این کتاب را می‌خواهی؟ گفتم 
من صاحب این کتاب هســتم. یک لحظه خشکش زد. با هیجان 
با همکارانش به زبان آلمانی صحبت می‌کرد. بعد از آن‌ها پرســید 
می‌دانید این آقا چه کسی است؟ داشت از من تعریف می‌کرد. کتاب 
را به من نداد ولی از من خواســت فردا نزدیک ظهر آنجا باشم. فردا 
ظهر به مغازه فرش‌فروش رفتم، دیدم نزدیک به 500 نفر با هیجان 
و علاقه آنجا هستند. انبوهی از کتاب‌های عکاسی من را آورده بودند 
و جشن امضا برپا بود. آن روز من با غرور تمام به نام ایران کتاب‌های 
خودم را برای مردم اتریش امضا می‌کردم. اما راستش در وطن خودم 
شرایط طور دیگری است. کسانی که از آن‌ها طلب داری حقوقت را 
نمی‌دهند و حسابت نمی‌کند و هرروز با طعنه و متلک با آدم برخورد 

می‌کنند؛ آدم دلش سنگین می‌شود.«
می‌گوید: » تمام عمر در غرور و اعتبار زندگی کرده‌ام و الان هم زندگی 
خوبی دارم. اما حقیقت امر این اســت که کسی که عمرش را برای 
نشان دادن ایران گذاشته نباید فراموش شود و هیچ‌کس سراغش 
را نگیرد. امیدوارم روزی این مســائل برای من و بقیه حل شود. ما 
ایران را به ایرانی‌ها شناســاندیم. حالا که کلاهم را قاضی می‌کنم 
می‌گویم ای‌کاش این شغل... نه نمی‌توانم به کار دیگری فکر کنم. 
چون عاشق این کار هستم. من مهندس برق بودم ولی عاشق ایران 
بودم و خواستم عکاسی کنم و ثمره کار من تا جایی که بقیه می‌گویند 
عالی بوده، اما من خودم می‌گویم هنوز دینم به ایران را ادا نکرده‌ام. 
امثال من هنوز در تنگناهای مالی هستند و کسانی که لوازم کار ما را 
می‌فروشند مثل دوربین و کاغذ و فیلم و تجهیزات دیجیتال و... الان 
از نظر مالی از ما جلو زده‌اند و آن‌ها هم که از ما استفاده می‌کنند از ما 

جلو زده‌اند و ما مانده‌ایم.«
          

افشین بختیار متولد تهران است. او دارای درجه‌یک هنری از وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسلامی است و 45 ســال آزگار به کار عکاسی از 
طبیعت، معماری، مردم، صنعــت و... ایران و میراث فرهنگی و آثار 
باستانی مشغول بوده است. او البته می‌گوید: »زمانی خط زندگی‌ام 
مستقیم بود ولی الان خط زندگی و حرفه من و بسیاری از همکارانم 
اریب و رو به پایین است.« البته او تاکید می‌کند که خیلی‌ها طول عمر 
را طی می‌کنند اما او عرض زندگی را بارها و بارها طی کرده اســت. 
می‌گوید: »من 450 سال عمر دارم.« از موسسه هنرمندان پیشکسوت 
یاد می‌کند و می‌گوید: »این موسسه هنرمندانی مثل من را پوشش 
می‌دهد. کسانی که در رده‌های بالایی هستند را پوشش می‌دهند و 
من دومین یا اولین عکاسی هستم که عضو این موسسه شده است 
و راســتش اولین‌باری است که احســاس می‌کنم اگر روزی حین 
عکاسی در کویر از دنیا رفتم، کسی هست بیاید دنبال جسدم و تابوت 
من را بگیرد. بعد از 65 ســال این‌ها من را بیمه کرده‌اند!« می‌گوید: 
»ما اینقدر شکستگی داریم که حد و حساب ندارد. بیشتر دلم شکسته 
است. سه جای بدنم آتل هست تا بتوانم راه بروم. برای هرجایی که 
کار کردم حق‌بیمه دادم، ولی اصلا معلوم نیست چه شده است! اینقدر 
راه پیچیده‌ای دارد که بعضی مثل من عطایش را به لقایش می‌بخشند 
ولی ناراحتی‌ام اینجاست که من را سالخورده می‌دانند و برای بیمه 
کردنم بهانه می‌آورند.« می‌گوید: »به همه کسانی که بعد از من شروع 
به عکاسی کرده‌اند، توصیه می‌کنم شرایطشان مثل من نشود. باید 
ما را بیمه کنند، نباید من بعد از 65 سال التماس کنم که بیایید و من 
را بیمه کنید. البته من هرگز چنین درخواستی نمی‌کنم. هنرمندان 
پیشکسوت در روزهایی که پیری و فرسودگی به سراغشان می‌آید 
باید بیمه تکمیلی باشند و نیاز به همکاری دارند ولی آیا واقعا اینطور 
است؟ من این افتخار را داشتم که با عکاسان زیادی به صورت تجربی 
کار کنم. من آیینه آن‌ها هستم، باید به فکر فردایشان باشند و بدانند 

که هرروز نمی‌توانند کوله‌پشتی 30 تا 50 کیلویی را حمل کنند.«
او البته می‌گوید: »من نباخته‌ام. خدا را شکر زندگی خوبی داشته‌ام و 
خوب زندگی کرده‌ام. دنیا را لمس کرده‌ام. سردی و گرمی و روی باز 
و بسته مردم را دیده‌ام و خدا را شکر می‌توانم راه بروم و سالم هستم. 
اینقدر خاطره و دوست دارم که گاهی فکر می‌کنم سرم از تصویر تمام 
ایران پر است. با همه اقوام خاطره دارم و بزرگ‌ترین ثروت من این 

است که با مردم بوده‌ام و مال دنیا را بی‌ارزش می‌دانم.«

سرم پر از تصویر ایران است

می‌برند، او تلخ حرف می‌زند و نگران است. می‌گوید نگران خودش 
نیست. البته او در روزهایی که پیکر عباس کیارستمی، هنرمند نامی 
ایران بر دوش شهری غمگین بدرقه شد، می‌گوید: »وضعیت خوبی 
نیســت و من نگران آینده کسانی هستم که در این شغل عمرشان 
را سپری می‌کنند.« او البته به روایت دوستانش خوب زندگی کرده 
است، بی‌آنکه حامی داشــته باشد، و به قول خودش بیمه هم نبوده 
اســت. بختیار در میان نگرانی‌هایش به اهمیت و اعتبار عکاسان و 

هنرمندان دیگر کشور اشــاره می‌کند و خاطره‌ای را به یاد می‌آورد. 
می‌گوید: »نمایشگاهی در اتریش داشتم که با استقبال زیادی همراه 
بود. در هیاهوی نمایشگاه عکس‌هایم، آن حوالی مغازه فرش‌فروشی 
دیدم. فردی اتریشی در کنار فرش‌های ایرانی کتابی می‌فروخت. با 
دقت به تصاویر کتاب نگاه کردم، دیدم کتاب‌های من را می‌فروشد. 
لحظه‌ای غرور تمام وجودم را فراگرفت. به مغازه‌دار گفتم این کتاب 
را می‌خواهم و صاحب مغازه سر رسید و من را نگاه کرد و گفت ایرانی 

امکان بیمه تامین‌اجتماعی برای عکاسان وجود دارد
مدیرکل امور فنی بیمه‌شدگان تامین‌اجتماعی با بیان اینکه از سال 67 و به طور دقیق‌تر از روز هشتم فروردین‌ماه این سال اتحادیه‌ها 
و صنوف تحت پوشش سازمان تامین‌اجتماعی قرار گرفته‌اند به آتیه‌نو می‌گوید: »این رویه از گذشته وجود داشته و امروز نیز صنوف 
مختلف می‌توانند اعضای صنف خودشان را بیمه کنند.« سیروس نصیری اضافه می‌کند: »به طور کلی کسانی که رابطه مزدی با 
صنف دارند، از سنوات قبل لیست حق‌بیمه آن‌ها به سازمان تامین‌اجتماعی ارائه شده و بیمه آن‌ها نیز لحاظ شده است. اما به طور واضح 
می‌توان گفت در بخش مشاغل آزاد افرادی که از طریق اتحادیه‌ها معرفی می‌شوند، می‌توانند بیمه خود را بپردازند. این نوع بیمه توافقی 
است و متقاضیان می‌توانند درخواست خود را به سازمان تامین‌اجتماعی ارائه کنند.« این مقام مسئول با بیان اینکه صنف عکاسان نیز 
مستثنا از قاعده مذکور نیست، تصریح می‌کند: »عکاسان نیز مانند سایر اقشار این امکان را دارند که درخواست بیمه خود را به سازمان 

تامین‌اجتماعی ارائه دهند و سازمان نیز ازلحاظ گسترش پوشش بیمه‌ای به این‌گونه افراد مشکلی ندارند.«
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